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 همتا: مثل و مانند 

 بوی برد: فهمید 

 زهره اش بدرید: ترسید 

 دلداری دهد: همدردی کند 

 برای چند طوطی مثل خودت تعریف کردم  های تو را بازرگان گفت درد و دل و شکایت 

 ترسید و لرزید و مرد  ها دردت را فهمیدیکی از طوطی 

  

  

 


